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«سیاه و سفید»
 سهراب شهیدثالث در لندن

و  � «ســیاه  فیلــم 
سفید»، به کارگردانی 
«ســهراب  زنده یــاد 
آبان  شهیدثالث»، ۱۸ 
گوتــه  مؤسســه  در 
لنــدن بــه نمایــش 
در خواهــد آمــد. به 
کل  اداره  گــزارش 

روابط عمومــی و امور بین الملــل کانون، هم زمان 
با بزرگداشــت ســهراب شــهیدثالث، در ۱۸ آبان 
(۱۹ نوامبر) فیلم چهار دقیقه ای «ســیاه و سفید» 
محصول سال ۱۳۵۱ کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان به نمایش درمی آید؛ فیلمی که برنده 
جوایزی مانند جایزه ویژه جشنواره لس آنجلس و 
نیز جایزه ویژه جشنواره سانفرانسیسکو شده است. 
در این مراسم، مخاطبان می توانند به تماشای 
این فیلم چهاردقیقه ای که جایزه ویژه جشــنواره 
لس آنجلس و جایزه ویژه جشنواره سانفرانسیسکو 

را نیز دریافت کرده است، بنشینند. 
قرار است در ادامه  این فعالیت و در آغاز سال 
۲۰۱۸ میلادی نیز همایشــی با همکاری دانشگاه 
کینگستون، گُلداسمیت و مؤسسه گوته لندن برای 
نشر آثار شهیدثالث به زبان انگلیسی برگزار شود. 
مؤسسه گوته که مقر اصلی آن در مونیخ آلمان 
قرار دارد، با قدمتی ۶۰ساله و با هدف ترویج زبان 
آلمانی و انجام فعالیت های فرهنگی، نمایندگانی 
در کشــورهای دیگر دارد. این بار نمایندگی شــهر 
لنــدن قصد دارد آبان امســال در ویژه برنامه ای با 
نمایش فیلم های ایرانی و آلمانی شــهیدثالث در 
ســینما Close-Up شــهر لندن، به معرفی، نقد و 

بررسی این آثار بپردازد. 
کارگــردان،  شــهید ثالث،  ســهراب  زنده یــاد 
فیلم نامه نویس، مترجم و تدوین گر سینمای ایران 
بود. او در دهه ۵۰ به همراه مرحوم علی حاتمی 
و بهرام بیضایی از سینماگران پیشرو و از آغازگران 
موج نو ســینمای ایــران بود و در ابتــدا به تولید 
تعدادی آثار بومی پرداخت. آثار او بیشتر در زمینه 

موضوع های اجتماعی است. 
او در آن ســال ها به دلیل ساخت آثاری که به 
مــذاق سیاســت مداران آن دوره خوش نمی آمد، 
مجبور بــه ترک وطن در ســال ۱۳۵۳ شــد و به 
تولیــد آثاری چند در آلمان پرداخت و ســپس به 
قصد زندگی به کشــور چکســلواکی آن زمان و در 

سال های پایانی عمر به آمریکا رفت. 
شــهیدثالث ۲۵ اثر کوتاه و مســتند دارد که از 
مهم تریــن آنها می تــوان به «یک اتفاق ســاده»، 

«طبیعت بی جان» و «در غربت» اشاره کرد. 
آثار او در همه این ســال ها برنده چندین جایزه 

بین المللی در جشنواره مطرح جهانی شده بود. 
شهیدثالث در سال ۱۳۷۷در شیکاگو درگذشت. 
فیلم «ســیاه و سفید» شــهیدثالث، پیش تر در 
دسامبر ســال ۲۰۱۶ نیز با همکاری کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان، در موزه فیلم «مونیخ» 

کشور «آلمان» به نمایش در آمده بود.  

مجسمه هاي «باز، یافتِ دیگر»
 در سیحون

گروه هنر: نمایشگاه مجســمه های سارا تقوی  �
تحت عنوان «باز، یافتِ دیگر»، جمعه، ۲۶ مهر در 

گالری سیحون افتتاح مي شود. 
این هنرمند فارغ التحصیل رشته مجسمه سازی 
از دانشــگاه هنر در ســال ۹۰  اســت و تاکنون در 
نمایشــگاه های گروهی زیادی شــرکت کــرده؛ از 
جملــه نمایشــگاه فیگوراتیو در گالری شــیرین و 
بی ینال های مجسمه ســازی برگزارشده در تهران 

بین سال های ۹۰ الی ۹۵.
در قسمتی از بروشور نمایشگاه آمده: برداشتی 
متفاوت از داســتان های شاه  پریون... داستان هایی 
که سراســر خوشــبختی بود و دخترانی که نماد 
زیبایی، ثــروت و عشــق بودند و با قــدرت جادو 
به هرچه می خواســتند می رســیدند، اما دیگر نه 
جادویی برایشــان مانــده و نه عشــقی چنان که 
شایسته آنان باشــد، اکنون در دنیایی رها شده اند 

که بی تفاوت است به حضورشان.
ایــن مجموعــه در پــی تعریــف دوبــاره ای 
از رانده شــدن، تنهایــی و حتــی شــادی و از نــو 
نگاه کردن بــه همه چیز اســت و درواقع بازیافت 
دوباره آنهاست؛ بازیافت شــادی در درون اشیاي 
بــی ارزش، بازیافت آرامــش در دنیایی که با تمام 
بی مهری اش نیــازی به جادو ندارد؛ دنیایی که بار 

دیگر باید آن را یافت.
ایــن نمایشــگاه تــا ۱۰ آبــان ادامــه دارد و 
علاقه منــدان مي توانند بــراي بازدید، هر روز از ۱۱ 
صبح تا هفت عصر به این گالري، واقع در خیابان 

وزرا، کوچه چهارم، پلاک ۱۱ مراجعه کنند.

زیر آسمان فیروزه اى

گرامیداشت «منصوره اتحادیه» 
در یازدهمین دوره عصر کتاب

مؤسسه  � هنر:  گروه 
در  کتــاب  خانــه 
عصر  دوره  یازدهمین 
(اول  دوشــنبه  کتاب 
منصــوره  از  آبــان) 
و  نویســنده  اتحادیه، 
تقدیر  تاریــخ،  اســتاد 
می کنــد. بــه گزارش 

روابط عمومــی خانــه کتــاب، در یازدهمین دوره 
عصر کتاب از خدمــات فرهنگی منصوره اتحادیه 
بــا حضور جمعــی از فرهیختــگان و اهالی قلم 
در مؤسســه خانه کتاب تقدیر می شــود. منصوره 
اتحادیه هشــتم اسفند سال ۱۳۱۲ هجری شمسی 
متولد شــد. دوره متوســطه خود را به انگلستان 
رفت و تحصیلات عالی دانشــگاهی را با انتخاب 
رشــته تاریخ در اسکاتلند گذراند و در سال ۱۳۳۵ 
موفــق به اخذ درجه فوق لیســانس از دانشــگاه 
ادینبورگ گردید و به دنبال آن در دانشــگاه تهران 
با ســمت مربی استخدام شد. ســال ۱۳۵۶ برای 
گذراندن دوره دکترا عازم اســکاتلند شــد و موفق 
به دریافت دکترای تاریخ از دانشگاه ادینبورگ شد. 
او در ســال ۱۳۶۲ انتشــارات «تاریخ ایران» را 
تأســیس کــرد و فعالیت های علمــی و تاریخی 
خــود را گســترش داد. تألیف و انتشــار ده ها اثر 
تاریخی حاصل ســال ها فعالیت علمی او اســت 
کــه ازجمله آنها می تــوان به تدویــن کتاب های 
تاریخ غفاری، خاطرات و اســناد حســینقلی خان 
نظام الســلطنه مافی، گزیده ای از مجموعه اسناد 
عبدالحســین میرزا فرمانفرمــا، پیدایش و تحول 
احزاب سیاســی مشروطیت، شــیوه تاریخ نگاری، 
اینجا طهران است و... اشــاره کرد. مؤسسه خانه 
کتاب پیش از این در سلسله برنامه های عصر کتاب 
از آذرتاش آذرنوش، سیداحمد وکیلیان، اسمعیل 
دمیرچی، محمدعلی مهدوی امیری، غلامحســین 
صدری افشــار، عبــداالله کوثری، الریــش مارزلف، 
نوش آفرین انصاری و... تقدیر کرده اســت. برنامه 
عصر کتاب ویژه گرامیداشــت منصــوره اتحادیه، 
دوشنبه (اول آبان) ساعت ۱۶:۳۰ در سرای کتاب 
مؤسسه خانه کتاب به نشانی خیابان انقلاب، بین 
خیابان فلســطین جنوبی و خیابان برادران مظفر 
جنوبی، شــماره ۱۰۸۰، خانه کتاب، طبقه منفی ۲ 

برگزار خواهد شد.

روى خط خبر
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این روزها بحث دعوت از رهبر میهمان ارکســتر ملی که تا 
پیش از این تجربه ای در رهبری ارکستر نداشته و رزومه ای 
شناخته شــده در دنیای موســیقی ارائه نکرده، در محافل 
مختلف داغ اســت. این بحث ها جدای از ماجرای گرفتن 
چوب ارکستر موسیقی ملی ایران در دستان این رهبر جوان 
و گمنام، زمانی داغ تر شد که قطعه اعلام شده، برای اجرای 
«نینوا»، اثر ماندگار آهنگ ساز بنام ایرانی، حسین علیزاده 
بود. اولین ســؤالی که مطرح می شد، این بود که آیا استاد 

خود اجازه اجرای این قطعه را به ایشان داده اند یا خیر؟  

 شــما خودتان اجازه اجرای قطعه نینوا را به آقای  �
وجدانی دادید؟ 

نینوا در آرشیو ارکستر ملی ایران است. من شخصا آقای 
وجدانی را نمی شناســم؛ اما آقای مرادخانی با من تماس 
گرفتند و من موافقت کردم. ایشان در مکالمه ای این مسئله 
را به من گفتند و من هم کنجکاوی نکردم؛ فقط پرســیدم 
خود آقای شــهبازیان رهبری می کنند؟ که گفتند نه و رهبر 
میهمان است. دلیلش هم جوان گرایی است که در ارکستر 
کرده اند. از آنجایی که من عضو مؤثر جشــنواره موســیقی 
جوان هستم و هنوز مدت زمان زیادی از برگزاری جشنواره 
هم نگذشــته بود، ایشــان یادآوری کردند مانند جشــنواره 
جوان تصمیم دارند در ارکستر ملی هم به جوان ها میدان 
بدهند. به  همین  دلیل من هم کی و کجایش را نپرســیدم. 
به هرحال، ارکســتر ملی و ارکستر ســمفونیک ارکسترهای 
رســمی ایران هستند و من بعید می دانم این اجرا از نینوا با 
ارکســتر ملی و رهبری ایشان، اجرای عجیب وغریب یا بدی 
از آب دربیاید. به هرحال، ارکستر ملی رهبر دائمی دارد که 
تمامی فعالیت های ارکســتر زیر نظر اوســت و حتما آقای 
شــهبازیان با حضور این رهبر میهمان موافقت داشته اند و 

خودشان هم نظارت دارند. 
 شــما از انتقاد هایی که به حضور این رهبر جوان و  �

گمنام شد، مطلع شدید؟ 
من دیدم که جاهایی چیزهایی نوشــته اند. متأســفانه 
روزنامه ها خیلی بد نوشته بودند که مثلا رهبر دست پنجم 
و این نوع صحبت ها که باید به آنها گفت شــما اول نتیجه 
را ببینید، بعد قضاوت کنید. نمی شــود ندیده قضاوت کرد. 
به هرحال، این قطعه در آرشیو وجود داشت؛ اما باز هم به 
من اطلاع دادنــد و از روی ادب و احترام برای اجرای آن با 

من تماس گرفتند. 
 خودتان به تماشای اجرا می روید؟  �

فکر نمی کنم فرصت تماشای این برنامه را داشته باشم. 

 جناب علیزاده، زمانی که به شما اجرای نینوا از سوی  �
ایشان اطلاع داده شد، برای شما سابقه رهبر مهم نبود؟ 
من معتقــدم باید دفعه اولی اتفاق بیفتد. صرف نظر از 
ســابقه، باید اجازه تجربه داد. من در ارشاد آدم های زیادی 
را نمی شناســم، شــاید یکی، دو نفر را؛ چراکه رابطه اداری 
با کســی ندارم. بااین حال، حتی در جشــنواره فجر هم این 
قطعه اجرا شــد؛ درحالی که من نســبت به خود جشنواره 
فجــر و نگاهی که به موســیقی دارد، موضع دارم؛ چراکه 
سالی یک بار اسم موســیقی را در آنجا با احترام می آورند 
و بقیه ســال به آن توهین می کنند؛ اما در همان جشنواره، 
علی رهبری، نینوا را با ارکســتر ســمفونیک تهران رهبری 
کــرد. من آن زمان در ایران نبــودم؛ اما با من تماس گرفت 
و زمانی که فردی مانند رهبری تماس بگیرد، خب طبیعی 
اســت که پاسخ من مثبت است و من با کمال میل با ایشان 

موافقت کردم. 
 بنابراین شــما مخالفتی با اجراهای مختلف از نینوا  �

ندارید؟ 
خیــر؛ در جاهای مختلف ایــران و جهــان بارها نینوا 
اجرا شده اســت و من هرگز مخالفت یا پافشاری با اجرای 
بخصوصی از این قطعه نداشــته ام. دلیلش هم این است 
که احساس آهنگ ساز در قبال کاری که ساخته شده و بارها 
اجرا شــده است، این است که دیگر این اثر تنها به خودش 
تعلق ندارد؛ ضمن اینکه ذاتا کسی که قرار است این قطعه 
را اجرا کند، نظر سوئی ندارد؛ بنابراین دلیلی ندارد آهنگ ساز 

موضعی جز موضع مثبت داشــته باشد، مگر اینکه بحث 
نفع مالی باشد که من هرگز تا امروز چنین نگاهی نداشته ام 
و حتــی یک بار هم ریالی از بابــت اجراهای مختلف نینوا 
نه طلب و نه دریافت کرده ام. همیشه افتخاری بوده است 
و مــن از اجرای آن منافعی نداشــته ام؛ اما هرگز مانع اجرا 
هم نشــده ام. اگر قطعه ای اســت که مردم بــا آن خاطره 
دارنــد و ضرورت اجرای آن وجــود دارد، لابد در اجرای آن 
هم کوشش خواهد شد. تا به حال ارکسترهایی مثل ارکستر 
پارسیان و ارکستر سمفونیک تهران آن را اجرا کرده بودند؛ 

اما ارکستر ملی اجرا نکرده بود. 
 شما خودتان زمانی که در شورای ارکستر ملی حضور  �

داشــتید، از بردیا کیارس که ایشــان هم رهبر جوانی 
بودند، به عنوان رهبر استفاده کردید. 

بله؛ من البته بردیا را از قبل می شــناختم و از زمانی که 
مدیریت هنرستان موســیقی را بر عهده داشتم، خود ما در 
آن زمان با ایشان همکاری داشتیم. البته من بعد از آن زمان 
دیگر با ارکســتر ملی ارتباطی نداشــتم و همکاری ها قطع 
شــد. به هرحال یک ارکستر باید پویا باشد. مسئله این است 
که در آن زمان اتفاقات خوبی داشت می افتاد؛ اما همیشه 
بی ثباتی گریبانگیر ارکســترها بوده و فعالیت ها تداوم پیدا 
نمی کنند. در آن زمانی که من در شــورای ارکستر بودم، به 
من ثابت شد چقدر اعضای ارکســتر برای کارکردن انگیزه 
دارند و چه ارتباط خوبی با هم دارند. مشکل آن ارکستر در 
آن زمان این بود که کمتر کارهای سفارشی و مناسبتی اجرا 

می کرد و در اکثر کشورهای دنیا، شرایط ارکسترهای دولتی 
نظیر ارکســتر ملی هم این است که در اختیار باشند. همین 
است که بزرگ ترین ارکســترهای دنیا در بخش  خصوصی 

فعال هستند و هنرمندان باید درباره اش تصمیم بگیرند. 
 دیگر علاقه ای به حضور در شــورای ارکستر ملی  �

ندارید؟ 
یک چیز را که صــد بار تجربه نمی کنند، در آن زمان 
مســئولان به هر دلیلی که ارکســتر را به هم زدند، از ما 
یک عذرخواهی ســاده هم نکردند. زمان هایی هســت 
کــه افرادی کــه در رأس کاری قــرار می گیرند، کمترین 
درکی از شرایط ندارند. به هرحال ارکسترهای دولتی در 
ســاختارهای دولتی فعالیت می کنند و مانند ادارات که 
اگر یکــی، دو روز پیاپی موضوعی را از کارمندی پیگیری 
کنی ممکن اســت به خشــونت بینجامــد، در آنجا هم 
چنین است. اما مســئله این است که در همه جای دنیا 
ارکسترهای دولتی ورای بیمه و امکانات و احترامی که 
دارند، یــک دغدغه اصلی دارند، منظورم ارکســترهای 
آمریکا نیست بلکه همین کشورهای همسایه حتی... و 
این دغدغه چیزی نیســت جز امتحانی که هرساله باید 
بدهند. البتــه که اعضای ارکســتر آن را با رغبت انجام 
می دهند چراکه دوست دارند بگویند در بهترین ارکستر 
ساز می زنند و زمانی که می خواهند آلبومی منتشر کنند، 
به آن افتخار کنند. ما محلی فکر می کنیم و به همین دلیل 
بی ثباتی گریبانگیر کارهایمان است. به همین دلیل است 
که من در شورای ارکستر حضور ندارم. اما حضور آقای 
شهبازیان به عنوان همکار قدیمی من در این ارکستر برای 
من مهم است. ایشان در سال ۴۹ که من تازه از هنرستان 
موسیقی فارغ التحصیل شده بودم، قطعه من را با عنوان 
«تار و ارکستر» رهبری کردند. فریدون شهبازیان از رهبران 
شــاخص پیش از انقلاب بود که ارکستر رادیو را رهبری 

می کرد و ما از آن زمان با هم همکاری هایی داشتیم. 
 بنابراین سابقه روابط عمومی ایشان و نداشتن  �

سابقه رهبری مسئله ای برای شما نبود؟ 
ببینید من ایشان را به قیافه نمی شناسم. این هم 
که سابقه روابط عمومی دارند، ممکن است همکاران 
شما از ایشــان به صورت خصوصی دلخوری داشته 
باشــند اما کار رهبری کاری است حرفه ای که در آن 
ارتباطات شــخصی و خصوصی جایــی ندارد و قرار 
نیســت که دیگران از خود رهبر خوششان یا بدشان 
بیاید، نکته مهم برای من حضور آقای شــهبازیان و 

تماس آقای مرادخانی بود. 

مراســم بزرگداشــت و گرامیداشــت بازیگران 
بدلکار پیش کسوت ســینمای ایران، سه شنبه، ۲۵ 
مهر در تالار ســیف االله داد خانه ســینما با حضور 
هنرمنــدان و پیش کســوتان ایــن حــوزه برگــزار 
شد.در ابتدای مراســم، همایون اسعدیان، رئیس 
هیئت مدیره خانه ســینما، گفــت: «زمانی که وارد 
سینما شــدم، خیلی از شما عزیزان سال ها بود که 
فعالیــت می کردید و من از شــما خاطرات زیادی 
به یاد دارم. من بشــخصه از برگزاری جشــن های 
این چنینی که خانه ســینما برگــزار می کند، راضی 
نیستم، ولی این جشن که در آن حضور پیدا کردم، 
برایم بســیار لذت بخش است، زیرا برای آدم هایی 
اســت کــه خیلــی در چشــم نیســتند و همواره 
خودشــان را در خطــر انداختــه  و صادقانه پای 
عشق خود ایســتاده اند». ناصر عنصری، قائم مقام 
مدیرعامل خانه سینما، نیز گفت: «من از این جمع 
دو خواهــش دارم؛ یکــی اینکه دوســتان خود را 
در شــورای مرکزی حمایت کنید تــا این برنامه ها 
بتوانند ادامــه پیدا کنند و این امکان پذیر نیســت، 
مگر اینکه شــما به آن دوســتان مشــورت دهید. 
مطلب دوم امنیت شــغلی اســت که همیشه در 
این صنوف مطرح اســت. درواقع ما تا خودمان را 
نسازیم و به قله حرفه ای کارمان نرسیم، هیچ کس 
بــه ما مراجعه نمی کند. این اتفاق در شــغل های 
دیگر هم همین طور اســت. چه بدلکار باشــد چه 
دســتیار، باید در کارش حرفه ای باشد و اطلاعات 
خود را بالا ببرد. وقتی کســانی خودشــان را ارتقا 
نمی دهند، انتظار نداشته باشند که کسی به سراغ 
آنهــا برود، ما هم برنامه هایــی در جهت آموزش 
و ارتقای شــما عزیــزان خواهیم داشــت».در این 
مراسم که برای بزرگداشت و تقدیر از پیش کسوتان 
و بدلکاران ســینمای ایران برگزار شــده بود، از ۱۸ 
نفر از هنرمندان این حوزه تجلیل شــد. لوح تقدیر، 
تندیس و هدیــه نقدی با حضــور ناصر عنصری، 
مهــدی صبــاغ زاده، علیرضا غفــاری، مصطفی 
احمــدی و فرشــته طائرپور به شــش هنرمند در 

این حوزه اهدا شــد. به پاس ۵۰ ســال فعالیت در 
عرصه بازیگــری، لوح تقدیر، تندیــس و هدیه به 
علی نیلگون وفادار تعلق گرفت.به پاس ۴۵ سال 
فعالیــت در عرصه بازیگری، لــوح تقدیر، تندیس 
و هدیه به حســین صفاریان اهدا شد.به پاس ۵۰ 
ســال فعالیت در عرصه بازیگــری و تهیه کنندگی 
ســینما، لوح تقدیــر، تندیــس و هدیــه به علی 
امجــدی تعلق گرفت.به پاس ۵۸ ســال فعالیت 
در عرصــه بازیگری، لوح تقدیــر، تندیس و هدیه 
به ذبیح االله ذبیح پور اهدا شــد.برای فعالیت های 
بســیار در عرصه بازیگری و بدلکاری، لوح تقدیر، 
تندیــس و هدیه به صفر کشــکولی تعلق گرفت.
ســپس در ادامه مراســم با حضور پــوری بنایی، 
کامران قدکچیان، زهــره صفوی، مهدی احمدی، 
حســن رضایی و فرامــرز امینی روی جایــگاه، از 
دیگر هنرمندان مانند یوســفعلی قربانی، علیرضا 
فتحــی، محمدرضــا راد، علی بابایی، اســماعیل 
حمــزه ای، حاج اکبر رحیمی و نعمت جهان فرد با 
اهــدای لوح تقدیر، تندیس و هدیه تقدیر شــد.در 
قســمت پایانی مراسم با حضور قاســم قلی پور، 
خســرو امیرصادقی، حبیب اســماعیلی، منوچهر 
مصیری، داریوش باباییان، رضا بانکی و قدکچیان 
از حســین لعل ســنجیان، مرحوم مغفور علی اکبر 
غفاری حسنی، مجید علیزاده، اصغر عشوری، علی 
نظــری و محمدرضــا نیلی با اهدای لــوح تقدیر، 
تندیس و هدیه نقدی تقدیر شــد.صفر کشــکولی 
بعــد از دریافت جایزه، چنددقیقــه ای را صحبت 
کرد و گفت: «این جایزه برایــم از تمام مدال هایم 
باارزش تر اســت، زیرا بدلکاری در ســینمای ایران 
افتخار بزرگی برایم است».او ادامه داد: «این برای 
اولین بار است که مراســم تقدیری برای بدلکاران 
برگزار می شــود. من همیشه گفته ام که من شاگرد 
اسداالله یکتا و بقیه استادان و بزرگانی که در سینما 
هستند، هســتم. البته حضور جوانان در سینمای 
ایــران باعث ایجاد هیجان و زنده شــدن دوباره در 

این حرفه شده است».

زمانى براى پاسداشت بدلکاران

گفت وگو با حسین علیزاده
اسم موسیقی را می آورند، بقیه سال به آن توهین می کنند سالی یک بار 
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